
  
  
  
  

  به نام خدا
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  

  انديشي در مورد هم
  

  روحيات و خلق و خوي ايرانيان
  

  يازدهمي  ي جلسه متن تنقيح شده و ويرايش يافته
  1387 ارديبهشت 28حسينيه ارشاد 

  
  
  
  
  
  

  : ها و آقايان خانم) به ترتيب حروف الفبا( يازدهمي  كننده در جلسه اعضاي شركت
محمد تركمان، اسدي،  دكتر محمدحسين بنينگار،  محمد بستهزادگان،  اكبر بديعر مصطفي انتظاريون، دكت

مهندس شهرام  محمود حكيمي، همايون، دكتر غلامعباس توسلي، مهندس محمد توسلي، دكتر ناصر تكميل
  .دكتر فيوضاتدكتر مقصود فراستخواه، مهندس ناصر طالبي، حلاج، امير رضايي، 



  
  
  

2 

  :حتوضي □
  انديشي ي هم اعضاي محترم جلسه

خوانيد، گزارش مختصري است از مطالب ارايه شده توسط آقاي دكتر مقصـود   با درود و احترام؛ آنچه در پي مي
امكـان تـدوين و    -و بـا عـرض پـوزش    -متأسـفانه ). ي يـازدهم  جلسـه (انديشـي   ي پيشـين هـم   فراستخواه در جلسه

 87مـاه   ي ارديبهشـت  در جلسهتوسط اعضاي محترم، هاي ابراز شده  گاهوگوها و ديد سازي متن كامل گفت آماده
  .به علت عدم ضبط برنامه توسط مسئول فني حسينيه ارشاد، فراهم نشد

  
  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  

اي از ساخت جامعه هستند  كننده ي اجتماعي واحد تعيينها فرض نخست در بحث امروز ما آن است كه گروه
. دهند اجتماعي و سياسي و فرهنگي و تحركات را شكل مي ،تارها و كنش مردمان و تحولات اقتصادي و رف
ي رسمي معمولاً بزرگ، ثبت شده، حقوقي و با ها گروه. شوند بندي مي به رسمي و غيررسمي دسته ها گروه

هاي مشخص مذهبي  هاي صنفي، انجمن همچون احزاب، اتحاديه( 1در دو شكل انجمني هستند و اعضاي مشخص
رسمي معمولاً ي غيرها گروهو  ؛ندوجود دار...) هاي محلي، دولتي، نظامي و  مانند سازمان( 2و نهادي ) يمو قو

  .هستند و اقتضايي -كوچك، بي قاعده و عاطفي
بيشتر  ،احزاب نيز در ايرانحتي  ؛ندوجود نداشت نيرومندي چندان صورت به يانجمن هاي رسمي گروه در ايران 

هاي  هشد كه گرو اين وضع سبب مي. كردند دولت پيدا مي ي نهادي در حاشيه ي ز ماهيت انجمني، غالباً جنبها
رسمي انجمني در ايران چندان قوي نباشند و حتي كم و بيش ماهيت نيمه غيررسمي، اقتضايي، شخصي و ابزاري 

اجتماعات كزگرايي سياسي در كشور، ي تمر به علت سيطرهدي نيز ي رسمي نهاها گروهدر سطح   .داشته باشند
جاي  به. گرفت محلي به ندرت شكل مي و اجتماعات رسميِ صورت شوراها و مجالس رسمي زاي محلي به درون
  .هاي مختلف كشور بوديم ي رسمي نهادي توسط نظاميان در عرصهها گروهشاهد فعال شدن  ،آن

  
ي ايلياتي و مبتني بر خويشاوندي، تعصب  تر در زمينهايران در ادوار قبلي بيشهاي غيررسمي  و شبكه ها گروه

هاي سنت سياسي  در شكل چه -در دوران معاصر نيز همين روند. گرفتند جويي و غارت شكل مي جمعي، جنگ
ترين عوامل  از اصلي -هاي مذهبي ها، بنيادها و سازمان روسوفيل، انگلوفيل، و جز آن، و چه در اشكال سنت

                                                  
1. Associational 
2. Institutional 
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قاعده و مرموزي  بي نامنظم، مدرن نهادي مقاومت در برابر تغييراتها يا  گروه اين. ي ايران بود جامعه ي كننده تعيين
هاي غيررسمي  و شبكه ها گروهوجود در ضمن . و يا با مدرنيت همراهي اقتضايي و چندگانه داشتند ،داشتند

شدند كه سير لازم  توسط و بالا ميافتاد و كساني وارد طبقات م بستري بود كه نوعي آشفتگي طبقاتي نيز اتفاق مي
هاي نامنظم و  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از نوع طبيعي و تدريجي را طي نكرده بودند و تنها از طريق فرصت

و  -هاي خانوادگي و اصالت طبقاتي فقدان پيشينه با وجودحتي  -ها و محافل و دوره 1ها ورود به كلوپي  هقاعد بي
  .تري داشتند هاي مشوش يافتند و در نتيجه نقش و رفتارها و انديشه هاي مهمي دست مي يگاهها، به جا بر اثر رابطه

  
نخبگان  ميان قدرت شدن دست به دست همچنان ،پهلوي اول ي هدور ايران در سياسي تحركات ويژگي بارزترين

ي نفوذ غيررسمي در ها گروه ي حوزه برقراري روابط در وار و از طريق هاي توده بود كه با استفاده از عصبيت
هاي متنفذ،  عوامل نفوذ سنتي داخلي مانند بزرگان دربار، خانواده :شد كه عبارت بودند از داخل و خارج دنبال مي

عوامل نفوذ  و نيز -در ميان نظامياندر قوه مجريه  و در قوه مقننه و  -ايلات و عشاير و كارمندان عالي رتبه دولتي
هاي  قاعده و غيررقابتي بر بستر گروه بي محيط پرتعارض ناشفاف، داخل وخارج، از هاي نفوذ اين حوزه .خارجي

در آن، اصل بر جنگ مرموز پنهاني همه عليه همه در يك شرايط  آورد كه غيررسمي موصوف در فوق پديد مي
يان منافع فردي و گروهي و بيني م و غارت است و نظمي قابل پيش 2قاعده و نامنظمي از نفوذ و غلبه تنازع بقاي بي
دكترا، از  ي دوره نروژي در يك دانشجوي شود؛ محمود حسابي تداعي ميسخن  اي كه گونه به ؛جمعي نيست
كه روز  مآن روز پاسخي داد ،گويد جهان سوم كجاست؟ حسابي مي شما كه از جهان سوم مي آييد،: وي پرسيد

 ش را آباد كند،ا كس بخواهد مملكتم جايي است كه هرجهان سو«؛ مروز بيشتر به آن اعتقاد پيدا كرد به

  ...»ش بكوشدا اش آباد باشد بايد در تخريب مملكت اش خراب مي شود و هركس كه بخواهد خانه خانه
  ويژگي. ي ايران مستولي است ساخت بر جامعه -ي يك فرا سايههمچنان پهلوي نيز  ي بدين ترتيب در دروه

رسمي بودن منظم بودن و غيرقاعدگي و نا نفوذ و غلبه و غارت در شرايطي از بي، جرياني از 3ساخت -اين فرا
  .و گروهي با منافع جمعي و عمومي وجود ندارد بيني ميان منافع فردي است كه در آن نظمي قابل پيش

                                                  
اكبر داور، عبدالحسين مسعود انصاري، اسد  اله نوري اسفندياري، محسن قراگوزلو، علي اش كلوپ ايران بود كه تيمورتاش و سپس فتح نمونه.  1

  )156، 1379ازغندي، ( ندبهار و ابوالحسن ابتهاج از اعضاي آن بود
گرفت و جرياني تصادفي از  شكل مي) نفعان خارج سرزمين چه بسا با استفاده از عوامل نفوذ و ذي(بدين صورت، گروه نفوذي از يك  ايل .  2

نفوذ به درون  ها، سازگاري و در اين شرايط تنها راه بقا براي بخش بزرگي از قشرها و گروه. شد غارت بر دهات و ايلات پيرامون آغاز مي
  . نهايي است  نفوذي نفوذ اصلي و سرانجام يك ذي ي غيررسمي بوده است كه معمولاً در مركز آن چندين ذي اين شبكه

3. Meta- structure 
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  :در اين دوره
هاي  خاندان و گروه، )از غزنويان تا قاجار(هاي ايلي  ي دولت به جاي نفوذ ايلياتي در تاريخ هزار ساله -1

  .اعتمادي بود قاعدگي، نامنظمي و بي شرايط همچنان مملو از بي. غيررسمي آن، نشستند
هاي نفوذ بر محوريت رضاشاه، نتوانستند دولتي به وجود بياورند كه توسط اكثريت، معنادار،  گروه. 2

  .يان داشتروند اصلي نفوذ و غلبه و غارت همچنان جر. فهميدني و پذيرفتني بوده باشد
ويژه با توجه  به ؛ي بيشتر نظاميان بر سرزمين شد اي براي سلطه كردن و اسكان ايلات، زمينه قاپو سياست تخته. 3
  .نفوس همراه بود و اموال بر گرفت كه با سلطه اي شكل ي اراضي، زمينداري تازه مبادله  قانون ثبت اسناد و امكان به

كلي نابود  هاي آن را به ي حيات و اقتصاد ايلي، پايه تحول و توسعهي پهلوي اول به جاي  هاي دوره سياست
ي عقلاني نهادهاي موجود از طريق انباشت و تداوم، نوعي گسست  در اينجا نيز به جاي تغييرات و توسعه .كرد

د، ش چه بسا جاهاي مناسبي براي اسكان انتخاب نمي. ي اجراي سياست اسكان نادرست بود نحوه. نهادي روي داد
هاي كشاورزي آبي آموخته  براي آنان، شيوه. آمد هاي لازم خدماتي و آموزشي و بهداشت فراهم نمي پشتيباني

تلف شدن چارپايان و  ي اين وضع، نتيجه. آمد وجود نمي ها و تجهيزات كافي براي آن به شد و نيز زيرساخت نمي
  .شد آمدهاي نامطلوب رفتاري و فرهنگي مي و پي و اين موجب آثار ،خانماني بود گرفتارشدن عشاير به فقر و بي

كردند، در ايران نفوذ  ي خود را طي مي كه روند توسعه )مانند تركيه و ژاپن( برخلاف كشورهاي مشابه. 4
  .هاي غيررسمي داخلي، شرايط بغرنجي را براي گذار توسعه به وجود آورد خارجي از طريق گروه

قاعده  ميدان بازي، بسيار بي. آمد راي ساكنان سرزمين به وجود نميدر چنين وضعي، شرايط بازي مناسبي ب
ترين عوامل مؤثر  از جمله در آن، ميان منافع فوري و عمومي، همگرايي منظمي وجود نداشت و اين از مهم. بود

، و گرايي، دوگانگي ميان قول و فعل گرايي، خاص رابطه. در بسياري از مشكلات خلقيات اجتماعي در ايران بود
هاي  هاي انتسابي به جاي ارزش گرايي و ارزش طلبانه، فقدان اعتماد، حامي ميان نظر و عمل، رفتارهاي فرصت

اي از اين  نمونه) خدمت به مردم و فداكاري مثل(هاي عمومي  اكتسابي، خودمداري و عدم دلبستگي به ارزش
   .آمدهاي رفتاري بود پي
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